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  چكيده
شناسي را احيـا كـرده كـه بـه برهـان       ويليام لين كريگ نوع جديدي از براهين كيهان

جهـان،  ) حدوث(كلامي مشهور شده است؛ در اين برهان، آغاز زماني  شناسي كيهان
كنندة وجود علتي فراطبيعـي بـراي جهـان قلمـداد      نشانة معلوليت و در نتيجه، اثبات

، بـه دو دليـل   )حدوث عالم(كريگ براي اثبات مقدمة اصلي برهان خويش . شود مي
  .فلسفي و دو تأييد علمي تمسك جسته است

بات حركت جوهري عالم طبيعت در حكمت متعاليـه، حركـت   از سوي ديگر، اث
رسد همـين مطلـب،    نظر مي دهد؛ به عمومي و لاينقطع هر موجود طبيعي را نشان مي

توان با استناد به آن، وجود علتي فراطبيعـي را   دهندة معلوليت طبيعت بوده و مي نشان
  .براي طبيعت اثبات كرد

 1و ادلة فلسفي آن تقرير خواهد شد در اين مقاله، از يك طرف، برهان كريگ
شود؛ و از طـرف ديگـر، بـا     و سپس از منظر حكمت متعاليه تحليل و ارزيابي مي

  .شود استفاده از حركت جوهري، دليلي در جهت تقويت اين برهان اقامه مي
شناسي كلامي، حـدوث عـالم، نامتنـاهي بالفعـل، حركـت       برهان كيهان :ها كليدواژه

  .جوهري، معلوليت
  

  گيكر ةينظر طرح. 1
  )kalam cosmological argument( شناسي كلامي برهان كيهان 1.1
هـاي جهـان    ترين واقعيت اي از براهين است كه بر مبناي عام ي، نام دستهسشنا ن كيهانيهابر
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ها همين كافي است كه جهـاني   براي اين برهان. پيرامون ما درصدد اثبات وجود خدا هستند
اند و سپس با تكيه بـر مشـروطيت    اشيائي است كه به نحوي مشروط وجود دارد كه حاوي

نامشروط، كه همان خداست، وجود دارد؛ به عبارت ديگـر، در   يد كه شيئنكن ها ثابت مي آن
توانست وجود داشـته   نمي) وصف(شود كه جهانِ كنوني، با اين شرط  عا ميدها ا اين برهان

اين براهين، بخشي از الهيات . ناميم، موجود باشد ميرا خدا  كه حقيقتي، كه آن باشد مگر اين
  .)56، 55: الف 1385 ،عبوديت ؛Reichenbach, 2008(آيند  طبيعي به شمار مي

 كريـگ  كـه از  هـا  يكـي از آن كـه   هـا شـده   برهـان هاي متفاوتي از ايـن   بند تقسيم
)William Lane Craig (را به  ها ناين برها كريگ. استنسبتاً شايع غرب  ةفلسفدر ، است

برهـان  . 2 ؛آغـاز عـالم   ينعلـت نخسـت   يبـرا  يكلام ـ سـي شنا برهـان كيهـان  . 1سه دسـتة  
 يتـزي ن يـب لا سـي شنا برهان كيهان. 3و  ؛وجود عالم يةعلت مبق يبرا يستيتوم سيشنا كيهان

  ).Craig, 2009( كند يم يمتقس يز،چ يچدر عوضِ نبودن ه يزيوجود چي كاف يلدل يبرا
كلامي، با نام كريگ در ادبيات معاصر گره خورده است، امـا همـان   شناسي  برهان كيهان

آيد، او در طرح اين برهان بسيار متـأثر از متكلمـين مسـلمان     طور كه از نام اين برهان برمي
؛ هرچند نقش كريگ در احياي ايـن برهـان در دورة معاصـر و    )Craig, 1979: 3-60(است 

 .پوشي نيست روز در حمايت از آن، قابل چشم هاي متناسب با علوم و فلسفة طرح استدلال
  :به طور خلاصه، ساختار اين برهان به صورت زير است

  ؛شود، وجودش علتي دارد چه حادث مي آن هر .1
  ؛حادث شده است )universe( جهان .2
  .جهان علتي دارد بنابراين، وجود .3

براي اثبات علتي فراطبيعي كريگ معتقد است كه اين برهان، استدلالي استوار و متقاعدكننده 
بـه  ). Craig and Smith, 1995: 3, 4(است كه جهان طبيعت را از نيستي خلق كـرده اسـت   

هايي نظير تشخص و علـم و قـدرت    ي ويژگي جا كه دارا باور او، اين علت فراطبيعي از آن
است، دقيقاً هماني است كـه از  ] ابراهيمي[قط قابل تطبيق بر خداي اديان ف نامحدود است نه

  ).Craig, 1999(لفظ خدا در اين اديان منظور بوده است 

  در اين برهان» حدوث جهان«منظور از  1.1.1
. است] طبيعت[عالم  يزمان آغازچه كريگ از حدوث در مقدمة اين برهان منظور داشته،  آن

تصـوير او از آغـاز   . اند او نيز به منظور اثبات آغاز زماني عالم ارائه شدههاي  تمامي استدلال
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زماني عالم، وجود يك نقطة آغاز براي طبيعت است كه ماده، انـرژي و زمـان از آن مقطـع    
 ).ibid(چيز، حتي خود زمان، موجود نبوده است  خلق شده و پيش از آن نقطة آغاز، هيچ
به زمان عقب بـازگرديم و سلسـلة حـوادث زمـاني     لازمة اين تصوير آن است كه اگر 

) زمانيـات (اي دور را دنبال كنيم، به پديدة ابتدايي كه مبـدأ زمـان، مـاده، و انـرژي      گذشته
الغزالـي،  ( 2از حدوث عالم طرح كرده اسـت  را غزالي نيز اين تصوير. است خواهيم رسيد

عي كه در مقابل غزالـي  خصوص با توجه به خضو و بعيد نيست كريگ، به) 98 -  96: 1382
دهد، اين تصوير از حدوث زماني عالم را از او اقتباس كرده باشـد؛ هرچنـد مفـاد     نشان مي

، نيـز  )strong interpretation(، بنابر تفسـير قـوي   )big bang theory(نظرية انفجار بزرگ 
  ).Craig, 1999(دلالت بر همين تصوير دارد 

  نيازمندي به علت است؟ آيا حدوث در اين برهان، مناط 2.1.1
بحث از معيار نيازمندي به علت، از مباحث داغ تاريخ فلسفه و كـلام بـوده و حـداقل سـه     

در ايـن مسـئله طـرح شـده     ) وجودي(و امكان فقري ) ماهوي(نظرية حدوث، امكان ذاتي 
چه در تقرير اين برهان شـايان توجـه اسـت، ايـن      اما صرف نظر از اين مناقشات، آن. است

نظر نگرفته اسـت؛ بلكـه    به علت در اجياحت مناط و اريمع رااست كه كريگ، حدوث زماني 
دهنـدة محـدوديت وجـودي و     محدوديت زماني، نشان. داند مي تيمعلول نشانةرا صرفاً   آن

توضيح مطلـب او بايـد    در). ibid(نبودن است ) necessary being(الوجود  درنتيجه واجب
گفت كه اگر موجودي سابقة عدم و نيستي داشته باشد، قطعاً وجود براي او ضروري نبـوده  

بود، لازم بود كه آن شيء، همواره موجـود باشـد و سـابقة عـدم      است چراكه اگر چنين مي
نبـودن وجـود اسـت؛ چنـين ادعـايي، مـورد        نداشته باشد؛ بنابراين، حدوث، نشانة ضروري

به عبارت ديگر، . قائلين هر سه قول ذكرشده در باب مناط احتياج به علت نيز است پذيرش
و مسئله را بـه صـورت   » هر حادثي، معلول است«كريگ فقط از اين گزاره استفاده كرده كه 

نيز است، » هر معلولي، حادث است«شرط لازم و كافي، كه همچنين مستلزم التزام به گزارة 
  .تعبير ديگر، حدوث را واسطه در اثبات معلوليت قرار داده است مطرح نكرده است؛ يا به

شود كه محور اين استدلال، بر محدوديت زماني عالم اسـت و   با اين توضيح روشن مي
چه تصويري از آغاز عالم ارائـه شـود كـه در عـين محـدوديت از       نه نقطة آغاز؛ يعني چنان

خـالي كـرده باشـد، بـاز هـم نـافي برهـان        جانب ابتدا، از التزام به وجود نقطة آغـاز شـانه   
  ).ibid(شناسي كلامي نخواهد بود  كيهان
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دادن آغاز  شدن درستي مقدمة نخست برهان، فقط اثبات صحت مقدمة دوم و نشان با مسلم
زماني عالم براي اثبات تماميت برهان باقي خواهد ماند؛ مطلبي كه كريـگ عمـدة تلاشـش را    

همان گونه كه اشاره شد، كريگ بـراي اثبـات حـدوث    . است كار گرفته براي همين منظور به
و دو دليـل  ) metaphysical argument( )فلسـفي (زماني عالم، چهار دليل، دو دليل پيشيني 

شناسـي نـوين و قـانون دوم     بر كيهـان  و مبتني) scientific confirmation) (تجربي(پسيني 
 هتر از يك مقال ين دلايل مجالي گستردهطرح و بررسي همة ا. ترموديناميك، اقامه كرده است

 .جا فقط دو استدلال پيشيني او را طرح خواهيم كرد طلبد؛ از اين رو در اين مي
  
  نخستين استدلال فلسفي اثبات حدوث زماني طبيعت 2.1

نبـودن   ممكـن ، بر پاية »جهان حادث است«در حمايت از اين مقدمه كه  استدلال كريگاولين 
  :صورت است به اين استدلالاين  ؛بنا شده )actual infinite(يا بالفعل  عيوجود نامتناهي واق

  ؛تواند وجود داشته باشد نامتناهي واقعي نمي .1
  ؛هاي زماني، يك نامتناهي واقعي است اي نامتناهي از پديده رشته .2
  .تواند وجود داشته باشد هاي زماني، نمي اي نامتناهي از پديده رشته ،بنابراين .3
و [، در مقدمـة اول  »وجـود «منظـور از  كـه  بدانيم  ه به اين استدلال، مهم استجتو در
اسـت؛  » داشـتن در جهـان واقعـي    تعـين «يا » وجود فراذهني« ،»تيوجود در واقع«، ]نتيجه

 خـارجيِ نامتنـاهيِ واقعـي نـاممكن قلمـداد شـده اسـت        تحققِدر اين استدلال، بنابراين، 
)Craig and Smith, 1995: 9.(  

دهـد   به اين معنا كه نشان مي. كند اگر اين استدلال تمام باشد، موضع كريگ را اثبات مي
گذشتة عالم محدود است كه معادل اين است كه اگر در زمان به سمت گذشـته بـه عقـب    
برويم، به رويداد ابتدايي خواهيم رسيد و اين همان تصـويري از حـدوث عـالم اسـت كـه      

  .كريگ ادعاي تحقق آن را دارد
  .گذاريم در ادامه، دلايل كريگ براي اثبات مقدمات اين استدلال را به بحث مي

  تواند وجود داشته باشد نامتناهي واقعي نمي 1.2.1
 ،يك ـي ؛كريگ به منظور اثبات درستي مقدمة نخست، به دو دسته دليـل توسـل جسـته اسـت    

) principle of correspondence( و تناظر) Euclid's maxim( بر درستي اصول اقليدس مبتني
 ،يگريد وآيد  و تناقضي كه از درستي اين دو اصل، همراه با فرض وجود نامتناهي پديد مي
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اي كه با فرض تحقق وجـود نامتنـاهي واقعـي، بـه نتـايج مهمـل        هاي فكري طرح آزمايش
)absurd (انجامند مي.  

  دليل نخست 1.1.2.1
گـاه كـه بـر     اقليـدس و تنـاظر، آن  همان طور كه گذشت، اين دليـل بـر پايـة دو اصـل     

از اين رو لازم است توضيح مختصري . اي نامتناهي اعمال شوند، شكل گرفته است مجموعه
  .دربارة هر يك از اين اصول و مجموعة نامتناهي داده شود

. اسـت » تر از جزء خود اسـت  كل، بزرگ«اين اصل، همان گزارة مشهور  :اصل اقليدس
، از )كـل (اي  ها اين نتيجه را در پي دارد كه هر مجموعـه  مجموعه بردن اين اصل براي كار به

تر است؛ به اين معنا كه مجموعه، داراي عضو يا اعضايي است  بزرگ) جزء(اش  زيرمجموعه
  .كه در زيرمجموعة آن، وجود ندارند

اگـر اعضـاي دو مجموعـه در    «اين اصل به اين صورت قابل بيان است كه  :اصل تناظر
؛ »گاه تعـداد اعضـاي آن دو مجموعـه، برابـر اسـت      ديگر باشند، آن يك با يك  به   تناظري يك

يك اعضاي دو مجموعه اين است كه به ازاي هـر عضـو از مجموعـة     به منظور از تناظر يك
اول، فقط يك عضو از مجموعة دوم وجود داشته باشد و به ازاي هر عضو از مجموعة دوم 

  .ود باشدنيز فقط يك عضو از مجموعة نخست موج
يك ) هاي جديد متعلق به كانتور، مبدع نظرية مجموعه(تعريف رايج  :مجموعة نامتناهي

 و متمايز معين ياز اشيابه صورت يك كل اي  گردآورده«مجموعه به اين صورت است كه 
و تعريف يك مجموعـة نامتنـاهي ايـن اسـت كـه      ). 22: 1385نبوي، (» يا انديشه در شهود

براي مثال، ). Jech, 2002(» يك باشد به اش در تناظر يك زيرمجموعة سرهاي كه با  مجموعه«
يك است ايـن در حـالي    به يك تناظر در E زوج اعداد ةمجموع با N يعيطبمجموعة اعداد 

  .اعداد طبيعي استمجموعة است كه مجموعة اعداد زوج، يك زيرمجموعة سره براي 
گرديم؛ اين استدلال، با توجه به  گ بازميبا درنظر داشتن اين توضيحات، به استدلال كري
  :آراي كريگ، به اين صورت قابل بازسازي است

  اعتبار هر دو اصل مذكور، مسلم است؛. 1
ها قابل اعمال اسـت   هاي نامتناهي وجود داشته باشند، هر دو اصل بر آن اگر مجموعه. 2

  ؛)چراكه هر دو معتبرند(
  شود؛ عمال شوند، تناقض حاصل ميها ا اگر هر دو اصل بر اين مجموعه. 3
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 ,Craig and Smith(هاي نامتنـاهي، نادرسـت اسـت     بنابراين، فرض وجود مجموعه. 4

1995: 97-99.(  
چراكه از فـرض  . شود اگر مقدمات اين استدلال درست باشند، نتيجه از آن حاصل مي

شده اسـت؛  اي نامتناهي و اعتبار دو اصل مذكور براي آن، تناقضي حاصل  وجود مجموعه
توانـد از ناحيـة    اين، تنـاقض فقـط مـي    از طرف ديگر اعتبار هر دو اصل قطعي است؛ بنابر

فرض وجود يك مجموعة نامتناهي حاصل شده باشد؛ درنتيجه، تحقق مجموعـة نامتنـاهي   
  .محال است

اشاره شد كه كريگ خودش اين استدلال را به اين صورت سـامان نـداده بلكـه چنـين     
ن مطالب او قابل بازسازي است؛ بنابراين، او صحت هر يك از اين مقدمات استدلالي از ميا

چه از مطالـب او در حمايـت از هـر يـك از      را جداگانه بررسي نكرده است؛ با اين حال آن
  :دست آورد، از اين قرار است توان به مقدمات مي

هـا   وي آنكند كه هـر د  داند؛ همچنين اضافه مي كريگ اعتبار هر دو اصل را شهودي مي
  ).ibid: 23, 24(ند  براي هر مجموعة متناهي معتبر

هـا بـه    كـردن اعتبـار يكـي از آن    جا كه اين اصول معتبرنـد، دليلـي بـراي محـدود     از آن
لااقل اگر كسي مدعي است كه فقط يكي از ايـن اصـول   . هاي متناهي وجود ندارد مجموعه

اي خود و ترجيح يكي از آن دو اصل هاي نامتناهي معتبر است، بايد براي ادع براي مجموعه
 اصـل  فقـط  ف،يتعر به بنا كه نكتهدانان صرفاً به ذكر اين  بر ديگري، دليل بياورد، اما رياضي

  ).ibid( اند كرده اكتفا است معتبر ينامتناه يها مجموعه يبرا تناظر
هاي نامتناهي نيز روشن است؛ چراكـه   تناقض حاصل از اعمال هر دو اصل بر مجموعه

بودن كل از جزء اصرار دارد و اصل تنـاظر و بـه عبـارتي تعريـف      تر اصل اقليدس بر بزرگ
  .هاي نامتناهي، بر تساوي آن دو مجموعه

  .هاي نامتناهي، محال است بنابراين، به باور كريگ، وجود مجموعه
  دليل دوم 2.1.2.1
استناد كرده است هاي فكري  اي از آزمايش بر دليل فوق، كريگ در آثارش به دسته علاوه

). ibid: 12(داند  بودن تحقق نامتناهي واقعي مي دادن ناممكن ها را بهترين راه براي نشان و آن
ها، يكي را كه هم  هاي فكري مشابه است؛ از ميان اين نمونه روح حاكم بر همة اين آزمايش

منتقـدين وي  كنـد و هـم در آثـار او و     تر نمايـان مـي   تصوير او را از تحقق نامتناهي روشن
  .كنيم تر مورد نقض و ابرام قرار گرفته، مطرح مي بيش



 43   روزبه زارع

  

توان  گاه مي اگر نامتناهي واقعي بتواند در واقعيت موجود شود، آنكريگ معتقد است كه 
به يـاد داشـته باشـيد كـه     . دكرها فراهم  اي واقعاً نامتناهي از كتاب اي با گردآورده خانه كتاب

بلكه دربـارة كليتـي    ،كنيم ها صحبت نمي وه نامتناهي از كتابصورت بالقه دربارة تعدادي، ب
هـاي   هاي معين و مجزا كه واقعـاً در يـك زمـان و فضـا بـر روي قفسـه       يافته از كتاب پايان
خانـه،   كه هر كتابي در ايـن كتـاب   كنيدهمچنين فرض . كنيم يخانه موجودند، بحث م كتاب

يك با اعداد طبيعي ايجاد  به كه تناظري يكاي  عددي دارد كه بر پشت آن چاپ شده به گونه
به اين دليل كه اين گردآورده واقعاً نامتناهي است، هر عدد طبيعي ممكني روي يكـي  . شود

، ناممكن خواهد بود كه كتـاب ديگـري بـه ايـن     ر اين اساسب. ها چاپ شده است از كتاب
ه خواهد بود؟ واضـح  صورت، عدد اين كتاب جديد، چ ؛ زيرا در اينكنيمخانه اضافه  كتاب

هر عدد ممكني، هم اكنون،  دادن به آن وجود ندارد چراكه است كه هيچ عددي براي نسبت
، از امـا . ت دارد و متناظر با هر عدد طبيعي، كتابي در خارج موجـود اسـت  عيهمتايي در واق
ي كـاف  فقـط  د؛كـر  اضافهي كتاب مجموعه، نيا به تيواقع درتوان  يم وضوح بهطرف ديگر، 

. ميده ـ قـرار ي جلـد ميـان   در را ها آن و كرده جدارا  نخست كتاب صد ازايي ه برگ تاس
  ).ibid: 12-16( باشد داشته وجودي قيحقي ايدن درتواند  ينمي واقعي نامتناه، جهيدرنت

راحتي، درستي مقدمة نخسـت   توان، به كريگ معتقد است كه با تكيه بر اين دو دليل، مي
  .تواند وجود داشته باشد يعني نامتناهي واقعي نمي قياس اصلي را نتيجه گرفت؛

  هاي زماني، يك نامتناهي واقعي است اي نامتناهي از پديده رشته 2.2.1
اي از  رسد؛ چراكه اگر دنباله نظر مي اين مسئله به اندازة كافي، واضح بهكريگ معتقد است كه 

گاه مجموعة تمامي  شده باشد، آناند، تشكيل  تعداد نامتناهي رويداد كه به گذشته كشيده شده
هـايي   بخـش  مثابةكه وقايع گذشته، به  جا از آن .اي واقعي خواهد بود اين رويدادها، نامتناهي
 ـ توان آن گذاري شوند، مي توانند شماره اند و مي موجود بوده ،مجزا و معين از واقعيت ه ها را ب

دادهاي زمـاني نامتنـاهي باشـد،    اگر دنبالة روي ،بنابراين. دكرجمع  در يك كل صورت ذهني
  ).ibid: 24-30( نهايتي بالفعل خواهد بود مجموعة تمام وقايع گذشته، بي

كه رشتة رويدادهاي گذشته، يك نامتناهي واقعي است، تمامي لاطائلاتي كه  جايي از آن
  .متوجه وجود واقعي نامتناهي است، بر آن وارد خواهد بود

اي نامتنـاهي از   توانـد موجـود باشـد و زنجيـره     واقعي نمـي  نهايتي كه بي جا از آننهايتاً، 
اي  كـه چنـين زنجيـره    گيـرد  كريگ نتيجه ميرويدادهاي زماني، يك نامتناهي واقعي است، 

  .وجود داشته باشددر خارج تواند  نمي
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  عتيطب ياثبات حدوث زمان ياستدلال فلسف دومين 3.1
هـاي   نهايتي واقعي، به وسيلة افزايش بي گيري بودن شكل اين استدلال مبتني است بر ناممكن

  :صورت قابل بيان استه اين اين استدلال ب. )successive addition( پي در پي
پـي شـكل    در هـاي پـي   اي است كه با افزايش اي زماني از رويدادها، گردآورده رشته .1

  ؛گرفته است
  ؛نهايتي واقعي باشد تواند بي هاي متوالي شكل گرفته باشد، نمي اي كه با افزايش گردآورده .2
  .تواند يك نامتناهي واقعي باشد اي زماني از رويدادها، نمي بنابراين، رشته .3

حتي  ؛ بلكهتواند وجود داشته باشد جا فرض ما اين نيست كه نامتناهي واقعي نمي در اين
نهايت  يك بيتواند  اي زماني از رويدادها نمي نهايتي واقعي بتواند موجود شود، رشته اگر بي

هـاي متـوالي ايجـاد شـود و      تواند بـا افـزايش   ؛ چراكه يك نامتناهي واقعي نميواقعي باشد
  .استشكل گرفته چنين  اي زماني از رويدادها اين رشته

اي از  ، گـردآورده اولاً ؛رسد نظر مي به روشنمقدمة نخست استدلال فوق، به اندازة كافي 
اي نيسـت كـه تمـامي     نقطة مفروضي هستند، گـردآورده م بر هر دتمام وقايع گذشته كه مق

بلكه اعضاي اين گردآورده، متناوباً يا به صورت متـوالي در   ،اعضاي آن با هم موجود باشند
، اين رشـته بـا   ثانياً. گذارد مي از خود اي رويداد پيشجا پ ،آيند؛ هر رويدادي زمان پديد مي

فه از پس ديگري به وجود آمده ؤلن يك مكاهش يا تقسيم شكل نگرفته است بلكه با افزود
درنتيجـه،  . تـر خواهـد شـد    گذرد، گردآوردة رويدادهاي گذشته بزرگ هر روز كه مي. است
  .هاي متوالي شكل گرفته است ست كه با افزايشا اي اي زماني از رويدادها، گردآورده رشته

تواند  كل گرفته، نميهاي متوالي ش اي كه از افزايش كند كه گردآورده م ادعا ميومقدمة د
هر  چراكه. نهايت، وجود ندارد به بيان ديگر، امكان شمارش تا بي. يك نامتناهي واقعي باشد

  .دشو كه به گردآورده افزوده مي تواند شمرده شود مي فقط وقتي عنصر جديد
هاي پي در پي  مهم است كه دقيقاً بدانيم چرا امكان ندارد يك نامتناهي بالفعل، با افزايش

توان يكي ديگـر   شود، مي ست كه براي هر عنصري كه افزوده ميا دليل آن اين. شكل بگيرد
يك  فقطشود،  چه ساخته مي آن. رسيد بالفعل توان به نامتناهي د؛ بنابراين هرگز نميكراضافه 

عنصري جديـد بـه آن افـزوده     هر بار كهاي نامعين كه  نامتناهي بالقوه است يعني گردآورده
سـت كـه   ا دادن اين نكتـه ايـن   يك راه ديگر براي نشان. شود يتر م بزرگ و بزرگشود،  مي

بنـابراين  . نـدارد  )immediate predecessor( اي »ماقبـل بلافاصـله  «، هيچ 0χ٣يم كه كنتوجه 
چراكه اين امر شامل گـذر از ماقبـل    ؛رسيد 0χهاي متوالي يا شمارش به  شود با افزايش نمي
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 »بــودن گــذر از نامتنــاهي نــاممكن«نــوان ســنتي ايــن مطلــب، ع .خواهــد بــود 0χبلافصــل 
)impossibility of traversing the infinite (بودن چنين گذري، هيچ ارتبـاطي   ناممكن. است

شدن  نامتناهي است كه اجازة كامل) essence(اين ذات : با زماني كه در اختيار است، ندارد
 ـ يها افزودن نيا يبرا ينامتناه يزماناگر  يحتنخواهد داد  يمتوال يها شيرا با افزا آن  يپ
بود كـه نامتنـاهي در خـارج محقـق شـود،       پذير مي اگر امكان يحت. باشد اريدر اخت يپ در
يـك در زمـاني ايجـاد     كه اعضاي آن، يكي يكي و هر شد؛ نه اين بايست دفعتاً خلق مي مي

  ).ibid: 30-35( شوند
  

  گيكر ليدلا و ريتصو يبررس. 2
براي اثبات آن به صورت مختصر بيان  را جا، اصل مدعاي كريگ و دلايل فلسفي او اين تا به

كرديم؛ از اين پس، هم تصوير مورد نظر او از حدوث و قدم عالم و هم دلايـل او را مـورد   
  .ارزيابي قرار خواهيم داد

  
  بررسي تصوير كريگ از حدوث و قدم عالم 1.2

چه معمـولاً در سـنت فلسـفه و     ارائه كرده، با آن تصويري كه كريگ از حدوث زماني عالم
جاسـت   براي توضيح اين مطلب به. كلام اسلامي از حدوث زماني ارائه شده، متفاوت است

  .ئه كنيماكردن حدوث زماني عالم ار براي تصوير را كه دو حالت ممكن

  عالم ياز حدوث زمان عيشا ريتصو 1.1.2
كه وجود شيء، مسبوق به عدم زماني  آن اين براي حدوث زماني، تعريف مشهوري است و

. شـود  باشد و اين عدم زماني، به صورت نبودن آن شيء، مقارن با جزئي از زمان تفسير مـي 
اند، با اين حال اين تعريف، بـر خـود    هاي زماني، حادث زماني بر اساس اين تعريف، پديده

كند؛ چراكه براي زمـان،   نميطور بر اجزاي آن، صدق  زمان به عنوان امتدادي واحد و همين
ظرفي زماني كه وجود كل زمان يا جزئـي از آن بـر آن منطبـق شـود، قابـل تصـور نيسـت        

  ).344، 343: 1405مصباح يزدي، (
در : آيـد  با اخذ اين تعريف از حدوث، تصوير آغاز زماني عالم به اين صورت درمي

ز آن و در لحظة آفـرينش،  گذشته، زماني بوده كه اثري از عالم طبيعت نبوده است پس ا
خداوند عالم طبيعت را از عدم خلق كرده و از آن پس تا به امروز، عالم طبيعت موجود 



 هيمتعال حكمت منظر از يكلام يشناس هانيك برهان يبررس   46

  

اند و همين نظـر بـه عنـوان     اكثر متكلمين اسلامي اين تصوير را اختيار كرده. بوده است
نظرية متكلمين در باب حدوث و قدم عالم، در كتب فلسفي طرح شده و مورد نقد قرار 

  .رفته استگ
بر اين تصوير از حدوث زماني عالم، اشكالات متعـددي از ناحيـة مباحـث مطـرح در     

گويي  داران اين تصوير، توان پاسخ الاخص وارد است كه طرف  بالمعنيامور عامه و الهيات 
 و مـاده  بـه  مسـبوق ي، حادث هر اولاً كه است نيا اشكالات نيا اجمال 4.ها را ندارند به آن
 واجـب  در ريي ـتغ مسـتلزم ، عـالم  حدوث ازي معنا نيا اًيثان و؛ است) گريدي حادث( مدت
ها، اصرار بر وجود زماني  بر همة اين علاوه .اوست مطلق تياضيف ليتعط نيهمچن وي تعال

كه در آن زمان از آفرينش الهي خبري نبوده است، هرچند مشـعر بـر حـدوث آفريـدگان     
بـه  ) زمان(= يعني نهايتاً وجود موجودي قديم  است، قدم زمان را به دنبال خواهد داشت؛

  .شود رسميت شناخته مي

  عالم ياز حدوث زمان دهيبرگز ريتصو 2.1.2
اي ديگر تعريف كرد بـه ايـن صـورت كـه شـيء، آغـاز        شود حدوث زماني را به گونه مي

از ) قطعـه (هـر جـزء   ] هـاي زمـاني   علاوه بر پديده[اين تعريف،  بر بنا. زماني داشته باشد
طـرف  (شود؛ چراكه هر جزء از زمـان، بـا آنْ    جزاي زمان نيز متصف به حدوث زماني ميا

هرچند كه آنْ، خودش، جزئي از زمان ) آنْ، آغاز زماني آن جزء است(شود  آغاز مي) زمان
كل زمان نيز، بنا به قول به محدوديت آن از سمت مبدأ، به همين معنا حادث زماني . نباشد
  ).همان(است 

خواهـد   صورت نيعالم به ا يحدوث زمان ريتصو ،ياز حدوث زمان فيتعر نيابا اخذ 
، از آن مبدأ به بعد )زمانيات( يه و انرژددر گذشته آغاز شده و زمان، ما يا عالم از نقطه: شد

اين همان تصوير  .اتيبوده و نه از زمان ياز آن مبدأ، نه از زمان خبر شياند و پ موجود شده
كريگ از حدوث زماني عالم است و همان گونه كه گذشت، تصويري كه كريگ از حدوث 
عالم ارائه كرده، تصويري منسجم و سازگار است و ايرادات تصوير شايع در متون فلسفه و 

  .كلام اسلامي به آن وارد نيست
ودن گذشته تصوير كـرده،  ب چه او در مقابل نظرش و به عنوان قدم عالم و نامتناهي اما آن

كه مورد نظر متفكريني كه رأي بر قدم عالم  تصويري منسجم و سازگار نيست به علاوه اين
  .اند نيز نبوده است داده



 47   روزبه زارع

  

براي توضيح اين مطلب، لازم است كه تصاويري از قدم زماني عالم كه قابل فرض بوده 
  :و در عين حال براي بحث ما مفيد نيز هستند را طرح كنيم

گذشتة عالم نامتناهي باشد؛ به اين معنا كه هرچه در زمان به عقب بازگرديم، به نقطة  .1
ايـن تصـوير، در   . آغازين دست پيدا نكنيم و زمان و زمانيات، مقطع آغازين نداشـته باشـند  

مقابل تصوير برگزيده از حدوث عالم است و همان تصويري است كه مورد نظر فيلسـوفان  
  5مسلمان بوده است؛

گذشتة عالم نامتناهي باشد؛ به اين صورت كه عالم از مقطعي در گذشته آغاز شده و  .2
ميان آن مقطع ابتدايي و زمان حال، تعداد نامتناهي از رويدادهاي زماني با طـول غيـر صـفر    

اين همان تصوير مخدوشي است كه كريگ از قدم عـالم درنظـر گرفتـه    . واسطه شده باشند
چه بين دو طرف محصور شده، هرگز  اين تصوير آن است كه آنترين اشكال  واضح 6.است
و نامتنـاهي  ) لااقـل از يـك طـرف   (انتهـا   اساساً نامتناهي يعني بـي . تواند نامتناهي باشد نمي

بـه نامتنـاهي نيـز اگـر بـه معنـاي       » كـل «دادن  نسبت. محصور از طرفين، خودمتناقض است
مين اشكال مواجه خواهد شـد و ايـن مفهـوم،    باشد، با ه] توأمان[گذاشتن مرز ابتدا و انتها 

  .اي عقلي به نامتناهي قابل پذيرش و كاربرد صحيح خواهد بود فقط اشاره
شدن تعداد نامتناهي رويداد است؛ در تصوير اول،  ، در واسطه2و  1تمايز اصلي تصاوير 

اند و  فتهميان زمان حال و هر مقطعي در گذشته تعدادي متناهي از رويدادهاي واسط قرار گر
امـا در  . ميان هيچ دو رويدادي در گذشته، تعداد نامتناهي از رويدادها، واسطه نشـده اسـت  

تصوير دوم، رويدادي در گذشته وجود دارد كه ميان آن رويداد و زمان حال، تعداد نامتناهي 
  اند؛ از رويدادهاي واسطه فاصله انداخته

درنظر گيريم؛ يعنـي  ) زمانيات(ين با عالم گذشتة عالم متناهي باشد اما زمان را نيز قر .3
گاه  اگر عالم از مقطعي در گذشته آغاز شده باشد و مبدأ خود زمان نيز همان مقطع باشد، آن

با اين تصوير از قدم . پيش از آن مقطع، زماني نبوده است كه عالم در آن وجود نداشته باشد
. آيـد  شد نيز قديم زماني به حساب ميتر عمر نداشته با عالم، حتي اگر كل عالم دقايقي بيش

  .روشن است كه اين تصوير از قدم عالم، پرسش اصلي را پاسخ نخواهد داد
چه گذشت، پرسش اساسي، در بحث از حدوث عالم، آن اسـت كـه آيـا     با توجه به آن

داراي مقطع آغازين هستند يا خير؟ يـا بـه تعبيـر    ) زمان و زمانيات(سلسلة حوادث گذشته 
تر، از جانب ابتدا محدودند يا خير؟ قول به وجود نقطة ابتدايي و تنـاهي   شايد دقيقديگر، و 

اي وجود ندارد و گذشته نامتنـاهي   و اين نظر كه چنين نقطه» حدوث زماني عالم«گذشته را 
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شناسي، كريگ از قائلين بـه حـدوث    با اين واژه. گيريم نظر مي در» قدم زماني عالم«است را 
  .آيد؛ هرچند تصوير او از قدم زماني عالم نارساست شمار ميزماني عالم به 

همچنين با توجه به مطالبي كه دربارة مقدمة نخست برهان كلامي گذشت، روشن است 
كه اگر محدوديت زماني عالم از جانب ابتدا به اثبات برسد، نيازمندي آن به علتـي خـارجي   

هاي فلسفي كريگ، توان اثبات  ا استدلالبه اثبات خواهد رسيد؛ حال بايد ديد آي) فراطبيعي(
  ؟اين مهم را دارند يا خير

  
  بررسي نخستين استدلال فلسفي كريگ 2.2

. صورت اين استدلال، و همچنين دو دليل براي اثبات درستي مقدمة نخست آن، طرح شـد 
  .جا هر يك از اين دو دليل را مورد ارزيابي قرار خواهيم داد در اين

  نخستبررسي دليل  1.2.2
در ابتدا، توضـيحي  . دليل نخست كريگ بر اساس اصول تناظر و اقليدس سامان يافته است

  :آوريم دربارة هر يك از اين اصول مي
بيـان  » خـود اسـت   ءتر از جز كل، بزرگ«مفاد اين اصل به صورت : اصل اقليدس )الف

بـراي  بي است؛ ، در اين اصل، به معناي دارايي و غناي نس»تربودن بزرگ«مفهوم . شده است
بـر   عـلاوه تر از ب است منظور اين اسـت كـه الـف،     گوييم الف، بزرگ كه مي هنگامي مثال،
 ـرا داراي چيزي است كه ب آن كه هرچه ب دارد را داراست،  اين جـا،   ؛ پـس در ايـن  داردن

بزرگيِ در اندازه مد نظر نيست؛ هرچند در امور فيزيكي معمـولاً دارايـي نسـبي، در انـدازة     
  .شود نيز نمايان مي ءيشظاهري 

گيـرد چراكـه بـا دقـت در      با اين توضيح، اين اصل نيز در تراز قضاياي تحليلي قرار مي
 ءشـي  رونـد كـه   به كار ميشود كه اين دو مفهوم هنگامي  ، روشن مي»جزء«و » كل«معناي 
  .ديگر، داراي بخشي اضافه نيز باشد يءتمام ش شتنبر دا علاوه

جـا   كه هر است تحليلي و همواره صادق؛ به اين معنا اي قضيهبنابراين، اصل اقليدس، 
، مسـلماً آن  )، كل و ديگـري جـزء آن باشـد   ءييك ش(د كن، كل و جزء صدق يءبر دو ش

، از جـزئش  لك ـ(تمام جزئش، چيزي دارد كه جـزء داراي آن نيسـت    شتنكل، در عين دا
  ).تر است بزرگ
يك با  به دو مجموعه، در تناظري يك گويد كه اگر اعضاي اين اصل مي: اصل تناظر )ب
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اگر به ازاي هر . ديگر برابر است گاه تعداد اعضاي آن دو مجموعه با يك ديگر باشند، آن يك
عضوي از يك مجموعه، عضوي در مجموعة ديگر وجود داشـته باشـد و بـرعكس، ديگـر     

يـك، تعبيـر    بـه  جايي براي عدم تساوي تعداد اعضا باقي نخواهد ماند و اساسـاً تنـاظر يـك   
بنابراين، اين اصل نيز از قضـاياي تحليلـي بـه حسـاب     . ديگري از تساوي تعداد اعضاست

  .توان در صحت آن مناقشه كرد خواهد آمد و نمي
  .، مسلم است)اعتبار هر دو اصل(با اين توضيحات، درستي مقدمة اول استدلال كريگ 

هـا بـه حـوزة     تعمـيم آن  ادعاي كريگ آن است كه اعتبار اين اصول، جواز كافي بـراي 
اما نگارنده بر اين نظـر  ). مقدمة دوم(هاي نامتناهي است  ها بر مجموعه نامتناهي و اعمال آن

براي توضيح اين ادعا، مطلبـي  . تواند در حوزة نامتناهي به كار رود است كه اصل تناظر نمي
  :آوريم را در ادامه مي

  ع كردتوان عدد انتزا از بعدي نامتناهي، نمي 1.1.2.2
جـا بـه نظريـة     شناسي اعداد، نظرات مختلفي مطرح شده كـه مـا در ايـن    در باب هستي
  :كنيم برگزيده اشاره مي

و قيـد  . عرضَي كه ذاتاً قابل انقسام باشد: مقولة كميت به اين صورت تعريف شده است
انقسـام  به اين منظور آورده شده كه تعريف، شامل انقسام ساير مقـولات نشـود زيـرا    » ذاتاً«
  .شود ها به تبع انقسام كميت حاصل مي آن

  .شود تقسيم مي) عدد(و منفصل ) مقدار هندسي(كميت به طور كلي به دو نوع متصل 
دانند كه قابل انقسام به دو واحـد   مي» دو«لازم به ذكر است كه فلاسفه، نخستين عدد را 

  .آورند ينم شمار بهنامند ولي نوعي از اعداد  را مبدأ عدد مي» يك«است و 
توان پذيرفت كه عدد، مفهومي ماهوي نيست و در خـارج،   رسد به آساني مي نظر مي به

، چيـزي بـه نـام عـدد     )معـدودات (شوند  غير از اشيائي كه متصف به وحدت و كثرت مي
كه يك فرد انسان در جايي قرار دارد، غير از وجـود خـودش    مثلاً هنگامي. يابد تحقق نمي

كه انسان ديگري در كنار او  آيد اما با توجه به اين در او به وجود نميچيزي به نام وحدت 
كه فرد ديگري در كنار وي قـرار   همچنين هنگامي. شود نيست، مفهوم واحد از او انتزاع مي

گيريم و مفهوم دو  گيرد، فرد دوم هم يك واحد است، ولي ما ايشان را با هم درنظر مي مي
تحقـق  » عـدد دو «هـا عرضـي خـارجي بـه نـام       وگرنه ميـان آن دهيم  را به آنان نسبت مي

! ، قائم بـه دو موضـوع باشـد؟   )عدد دو(شود عرضي واحد  راستي چگونه مي و به. يابد نمي
  ).198، 197: 1382مصباح يزدي، (
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اند و در خـارج، وجـود مسـتقلي وراي وجـود      اين اعداد، از معقولات ثانية فلسفي بنابر
  .شوند ها انتزاع مي از وجود آن معدوداتشان ندارند بلكه

پـذيري   همان گونه كه گذشت، ويژگي عدد، به عنوان نوعي از كميت، قابليت تقسيم
كند؛ پس امور نامتناهي، از آن جهـت كـه    اين، جز بر امور محدود صدق نمي بنابر. است

اگر اين تحليل صحيح باشـد، اجـراي آن در   . شوند اند، معروض عدد واقع نمي نامتناهي
توان گفت كه مقادير هندسي، از آن  نيز ممكن است و مي) كميت متصل(مقادير هندسي 

بنـابراين، بـراهين   . شـوند  اند، جز بر اجسام متناهي عارض نمـي  جهت كه مقدار هندسي
، بـر تنـاهي عـالم    )بر مشكلات ديگر علاوه(هندسي مانند برهان سلمي و برهان مسامته 

بـودن كميـت    و اين مطلب تأييدي است بـر اعتبـاري  كنند  جسماني در واقع دلالت نمي
  ).164، 163: 1405مصباح يزدي، (

كه  توان از يك بعد نامتناهي، به فرض وجود، انتزاع كرد؛ همان طور  اين، عدد را نمي بنابر
اي نتـايج   نكردن همين مطلب، بـه پـاره   رعايت. توان آن را به بعدي نامتناهي نسبت داد نمي

  .متناهي انجاميده استمتناقض در بحث نا
اعضاي يك مجموعـة نامتنـاهي    تعداد اگر عدد را نتوان به نامتناهي نسبت داد، بحث از

 كـرد، ايـن بـود كـه     چه از اصل تناظر به عنوان تناقض جلوه مي معنايي نخواهد داشت و آن
ايـن، شـمول اصـل     بنابر. اش برابر است نامتناهي با زيرمجموعهمجموعة اعضاي يك  تعداد

تناظر به اين علت كه مجموعة نامتناهي، به فرض وجـود، داراي تعـداد اعضـا نيسـت، بـه      
شود و تناقضـي از فـرض وجـود بعـد نامتنـاهي، حاصـل        هاي متناهي محدود مي مجموعه

كه مقدمة دوم استدلال به دليل معتبرنبـودن اعمـال اصـل تنـاظر بـراي       خلاصه اين. آيد نمي
  .ست و استدلال كريگ ناتمامهاي نامتناهي، نادرست ا مجموعه

  بررسي دليل دوم 2.2.2
، بـراي  )خانـه  مثال كتاب(هاي فكري است كه يك مورد آن  استدلال دوم، بر مبناي آزمايش

همان گونه كه گذشت، كريگ بر اين باور اسـت  . نمونه، در متن اين مقاله آورده شده است
  .ودن تحقق نامتناهي هستندب دادن ناممكن ها، بهترين راه براي نشان كه اين نمونه

توان حـالتي، بـا حفـظ همـة      كه مي اين اول: نظر نگارنده اين استدلال دو نقص دارد  به
كه  اين دومشروط بحث، ارائه كرد كه در آن بتوان به مجموعة نامتناهي چيزي اضافه كرد و 

يگر تصويري يا به عبارت د) تصوير دوم(اين استدلال مبتني بر تصوير نادرست از قدم عالم 
  .نادرست از تحقق نامتناهي است و نارسايي اين تصوير به معناي اثبات حدوث عالم نيست
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و مثلاً  1خانه از عددي غير از  هاي كتاب اما حالت مذكور به اين صورت است كه كتاب
بـه آن   9تـا   1هـاي   كتـاب بـا شـماره    9تـوان   گذاري شوند و در اين حالت مـي  شماره 10

خانه پيش  هاي كتاب اين حالت، شرط لازم را دارد چراكه تعداد كتاب. اضافه كردخانه  كتاب
  7.ها نيز نامتناهي است شدن كتاب از اضافه

هاي بديل، اگر نقض قاطعي براي اسـتدلال كريـگ نباشـند، لااقـل بـر عهـدة        اين نمونه
بـا صـورتي    ها، اثبات كند كه رويدادهاي گذشته كريگ است كه با توجه به امكان وجود آن

انـد و نـه آن    منطبق بر حالتي كه او نتيجة مهمل حاصل از آن را نمايان كـرده، مرتـب شـده   
  .شدن است هاي بديل؛ چنين دليلي نه از سوي او ارائه شده است و نه ظاهراً قابل ارائه حالت

دادن لاطـائلات   اي كه كريگ بـراي نشـان   همچنين بايد توجه كرد كه در آزمايش فكري
فرض وجود نامتناهي واقعي طرح كرده، همان تصور نادرسـت از قـدم بـه تصـوير      منتج از

آغـاز   1چراكه در آن مثال، يـك گـردآوردة نامتنـاهي، از كتـاب شـمارة      . كشيده شده است
، بـه كتـاب   )شدن تعـداد نامتنـاهي كتـاب    واسطه(شود و با اشتمال بر تمام اعداد طبيعي  مي

اين تصـوير، دقيقـاً همـان تصـوير     . شود يم ختم) X0( يعيطب عددانتهايي با شمارة آخرين 
تواند از نقـض آن، بـه    بنابراين، كريگ نمي. مخدوش از قدم و درنتيجه، خودمتناقض است

اثبات مطلوبش نائل شود؛ چراكه تصوير معقول از قدم عالم كه در مقابل نظر او قرار دارد و 
د، آن چيـزي نيسـت كـه او در ايـن     تواند اثباتي براي نظـر او بـه حسـاب آي ـ    ابطال آن مي

  .هاي فكري به تصوير كشيده و ابطالش كرده است آزمايش
  .بر اين اساس دليل دوم كريگ نيز ناتمام است و توانايي اثبات مدعاي او را ندارد

  
  بررسي دومين استدلال فلسفي كريگ 3.2

در ايـن   اولاً،چراكـه  . شود گفته، ناتمامي اين استدلال نيز روشن مي با توجه به مطالب پيش
استدلال از تصوير مخدوش بهره گرفته شده اسـت؛ رويـدادها در گذشـته، از جـايي آغـاز      

جا كه ايـن تصـوير    از آن. اند هاي متوالي نامتناهي به رويداد فعلي رسيده اند و با افزايش شده
برقراري ارتباط  ،ثانياً. شده نيست، رد آن حاصلي براي كريگ در پي ندارد قابل قبول و ادعا

محكم ميان عدد و رشتة نامتناهي مفروض الوجـود، مـورد پـذيرش نيسـت و ايـن، همـان       
  .خطايي است كه كريگ در اين استدلال نيز مرتكب آن شده است

كه تصويري صحيح از آغاز  رغم آن رسد كه كريگ علي نظر مي با توجه به اين مطالب، به
. استدلال فلسفي محكمي بر اثبات تحقق آن اقامـه كنـد   نظر داشته است، نتوانسته عالم را در
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كه در مورد آغازمندي عالم  رسد حدوث تجددي صدرالمتألهين، صرف نظر از اين نظر مي به
در ادامه، بـه طـرح   . شناسي به حساب آيد اي براي برهان كيهان تواند پايه مي 8لابشرط است،

گونـه كـه در    خواهيم پرداخت؛ بـدين اين نوع از حدوث و نحوة كمك آن به برهان كلامي 
دهـيم و سـپس نحـوة ارتبـاط حـدوث       ابتدا نظر صدرا را در مسئلة حدوث عالم شرح مـي 

  .كنيم تجددي و برهان كلامي را بيان مي
  

  عالم يدر باب حدوث زمان نيصدرالمتأله ةينظر طرح. 3
ابتكارات فلسـفي  بر حركت جوهري و از  ها مبتني نظرية ملاصدرا دو وجه دارد؛ يكي از آن

از وجه . اوست و ديگري منطبق بر قواعد فلسفي مشهور و مورد اتفاق فلاسفة گذشته است
. نخست با عنوان حدوث تجددي عالم و از وجه دوم با عنوان دوام فيض يـاد شـده اسـت   

تذكر اين مطلب نيز خالي از . كنيم اجمال بيان مي  اكنون، منظور از هر يك از اين وجوه را به
يده نيست كه در طرح نظرية حدوث تجددي صدرالمتألهين، به منظور اختصار و شيوايي فا

دوم، و البته بسيار معتبر و مسـتند، تنظـيم و نقـل    درجة تر، مطلب بر اساس بيان منبعي  بيش
دوم آمـده كـه اسـتناد    درجـة  شده است؛ اما ارجاعاتي به اصل آثار صدرا در خلال اين نقل 

هـا،   ند؛ شماري از اين ارجاعات، از همان منبع و شـمار ديگـري از آن  ك ها را تضمين مي آن
  .اضافات يا تغييرات نگارنده است

  
  )با اندكي تغيير 385، 384: ب 1385عبوديت، (حدوث تجددي اجزاي عالم  1.3

كه بـه   كنيمدر باب اين نوع از حدوث زماني عالم، بايد توجه  صدرالمتألهينبراي فهم رأي 
مـراد از   ،ايـن  اند نه متعلق به عالم؛ بنـابر  الهي سپهر د متعلق بهر، موجودات مجاولاًعقيدة او 

چه حقيقتاً موجـود   ، آنثانياً 9.ماديات استعالم عالم در بحث از مسئلة حدوث عالم، همان 
اند و كل عالم، به معنـاي   و محكوم به حدوث و غير حدوث است تك تك موجودات عالم

غير از احكام  ،خاص حكميحده نيست تا داراي  موجودي عليمجموع موجودات مذكور، 
اعتباري است نـه حقيقـي و حكـم آن، از نظـر      لباشد؛ به زبان ديگر، عالم يك ك ،اجزايش

 زي ـن عـالم آن حـادث باشـند،    يپس اگر اجزا. آن است يحدوث يا قدم، همان حكم اجزا
، طبــق نظريــة حركــت ثالثــاً .)402 ،401، 380 ،379/ 7: 1380 ،ملاصــدرا(حــادث اســت 

اي عين سيلان و حركت است و در عالم اجسام چيزي يافت  جوهري، هر موجود جسماني
، حركت و سـيلان  رابعاًو  ، اعم از جواهر آن يا اعراضشباقي باشد» آنْ«شود كه در دو  نمي
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بر اساس اين چهار مقدمه، بايد گفـت  . چيزي جز حدوث و زوال تدريجي و مستمر نيست
است؛ پس عالم طبيعت و هرچه در  عالم طبيعت است، آنْ به آنْ در حال حدوثهرچه در 

  ).380 ،379 /7: همان(آن است حادث زماني است 
  
  دوام فيض الهي 2.3

گونه نقصي در  از ديدگاه فلاسفه، چون ذات الهي از جميع جهات واجب مطلق است و هيچ
د بود و از اين جهت، اگر عـالم را بـه   او راه ندارد، فاعليت او تام و فياضيت او مطلق خواه

حادث زماني بدانيم، بـه تعطيـل وجـود الهـي و محـدوديت      ) تصوير شايع(شيوة متكلمين 
صفات او منجر خواهد شد؛ بدين معنا كه زماني بوده است كه خداوند در آن زمان، خالق و 

ذات الهي اسـت  چنين حدوثي براي عالم، مستلزم تغيير در  به علاوه اين. فياض نبوده است
بدين سان، نحوة خداشناسي حكما . كه اين مطلب هم با وجوب مطلق وجود سازگار نيست

  .كند كه عالم طبيعت را فعل ازلي و غير منقطع خداوند تلقي كند اقتضا مي
از طرف ديگر، حكما، در امور عامه، بـه قاعـدة ديگـري ملتـزم هسـتند كـه از آن بـه        

براي اثبات قاعدة مذكور نيز بـه دو  . كنند تعبير مي» مدة و ةحادث مسبوق بماد كل«صورت 
كـه موجـود    هر پديدة مادي، قبـل از آن  .1: ها اين است كه اند؛ حاصل آن شكل مشي كرده

الوجـود يـا    واجـب شود، امكان وجود آن هست و اگر چنين امكاني نبود، پديدة مفروض 
امـر جـوهري نيسـت، ناچـار بايـد       جايي كه اين امكان، يـك  و از آن. بود الوجود مي ممتنع

» مـاده «جوهري وجود داشته باشد كه متصّف به آن شـود؛ و آن جـوهر همـان اسـت كـه      
 :1383، نايابـن س ـ  ←( دارد ضـرورت پس تقدم ماده بر هر پديـدة مـادي   . شود ناميده مي

انفكـاك   بودن محالتوجه به  با .2و  ؛)64، 63 /3: 1383، ملاصدرا ؛128، 127 ،124، 123
ء حـادث، قـديم باشـند     اش، محال است كه تمامي اجـزاي يـك شـي    معلول از علت تامه

بود؛ پـس لااقـل    بايست قديم مي هم مي) ء حادث شي(ها  چراكه در اين صورت معلول آن
جـايي كـه ايـن قاعـده      يكي از اجزاي هر حادثي، يك حادث ديگـر خواهـد بـود و از آن   

ان به عقب بازگرديم و سلسلة حوادث را دنبـال  بردار نيست، تا هر كجا در بستر زم تخلف
؛ ملاصـدرا،  382، 381/ 7: ب 1380، ملاصـدرا  ←(كنيم، به نقطة آغازين نخواهيم رسيد 

  ).417، 416 /2: الف 1380
هـا و نظريـة ابتكـاري خـويش، چنـين نتيجـه        صدرالمتألهين در جمع بين اين استدلال

ازلي است و چنين نيست كه خداوند ) حدوث تجددي(گيرد كه اين حدوث مستمر اشيا  مي
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از مبدأ خاصي شروع به احداث اشيا كرده باشد؛ پس خلقت ازلي است و هرچه در گذشته 
اي از  به تعبير ديگر، عالم سلسله. به عقب بازگرديم، خداوند در حال احداث اشيا بوده است

هـر حـادثي،   رسـيم، بلكـه پـيش از     هاست و در اين سلسله، به حادث نخستين نمي حادث
كه عالم حادث است فيض الهي لاينقطـع و دائمـي    يعني در عين اين. حادث ديگري هست

  ).415/ 7: ب 1380 ملاصدرا، ←(است 
  
  شناسي كلامي با استفاده از حدوث تجددي تقويت برهان كيهان 3.3

دادن معلوليت طبيعت و در نتيجـه،   اي قوي براي نشان تواند پايه حدوث تجددي طبيعت مي
ادعـاي  (اثبات وجود علتي براي آن باشد؛ اگر حـدوث، نشـانة نيازمنـدي بـه علـت باشـد       

اسـتفاده از ايـن مقدمـه در    . ، حدوث مستمر نشانة نياز مستمر به علت خواهد بـود )كريگ
غيـر  (برهان كلامي، اين امتياز را خواهد داشت كه نيازمندي طبيعـت بـه علتـي فراطبيعـي     

  .نمايان كند] ابتدائي[نها در لحظة آفرينش ت را در هر لحظه و نه) متحرك
  :بندي است صورت قابل صورت  صدرايي به اينـ  شناسي كلامي برهان كيهان

  شود براي وجودش، به علتي نيازمند است؛ چه حادث مي هر آن. 1
  شود؛ يهر لحظه، حادث م عت،يعالم طب .2
  .عالم طبيعت، هر لحظه، به علتي نيازمند است. 3
  

  يريگ جهينت. 4
هاي فلسفي آن طـرح شـدند و از منظـر     شناسي كلامي و استدلال در اين مقاله، برهان كيهان

حكمت متعاليه مورد تحليل و ارزيابي قرار گرفتند؛ در اين بررسي نشان داده شد كه دلايـل  
. دادن ثبوت تصوير مورد نظر و برگزيده از آغاز زماني عـالم را ندارنـد   شده، توان نشان اقامه
توان برهان مورد نظر را به  انتها، با استفاده از آموزة حدوث تجددي، نشان داده شد كه ميدر 
اي سامان داد كه صرف نظر از آغازمنـدي زمـاني عـالم، نيازمنـدي عـالم را بـه علتـي         گونه

  .فراطبيعي در هر لحظه نشان دهد
  

 

  نوشت يپ
 تعامـل  و ارتبـاط  نحـوة  رامـون يپ يبحث ـ ميتقـد  ازمنـد ين گ،يكر يتجرب داتييتأ يطرح و بررس. 1
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 يبـه مجـال   دات،ييتأ نيشدن به اصل بحث از ا مهيضم با كه بود خواهد يفلسف و يعلم اتينظر
  .داشت خواهد ازيك مقالة مستقل نيدر حد 

أن االله متقدم عل العالمَ و الزمان، أنه : قولنا ي؛ و معناصلاً زمان قبله سيحادث و مخلوق و ل الزمان. 2
 ).96: 1382 ،يغزالال(سبحانه كان و لا عالمَ، ثم كان و معه عالمَ 

 .)aleph zero(است ) N( يعياعداد طب ةمجموع يتعداد اعضا معادلكه  يعدد نامتناه نياول. 3
 .299 ،288 :1429، نايس ابن ←نمونه  رايب. 4
  .292 -  289 :1429، نايابن س ←ارائه كرده است  اشاراتدر  نايكه ابن س يريمثال تصو يراب. 5
 ـ؛ شواهد اشود اثبات ميعا اد نياو گذشت، صحت ا ةيدر طرح نظرچه  آنت در قبا د. 6  مطلـب  ني

 .است شده ذكر او استدلال يبررس در
در  يخـوب  بـه بحـث را   نيا تيمثال، اسم يرا؛ باند كردهوارد  گيبه كر زين نيمنتقد راشكال ا نيا. 7

  :طرح كرده است ريمنبع ز
Craig and Smith (1995). Theism, Atheism, and Big Bang Cosmology: 83-85. 

 ـ بـه  يگريد قيطر از ،ديآ يم يپ در كه گونه همان صدرا، البته. 8  از موجـودات  سلسـلة  يآغـاز  يب
 ـ اي يآغازمند در موردخود،  يبه خود ،ددياما حدوث تج ،كند يم حكم ابتدا جانب  ،يآغـاز  يب

 .است موضع يب
 ندارد؛ صدرا يفلسف پژوهش با يميمستق ارتباط و است يريتفسـ  ييروا يبحث درواقع بحث نيا. 9

 ملعـا  حـدوث  بـر  دلالت كه ينيد متون با اش هينظر يسازگار خواهد يم ليتأو نيا با او درواقع
  .)361 ،112، 5 /7: ب 1380، ملاصدرا ←( كند انينما را دارند
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